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سید حمید صدیقیان1 

چکیده:
رودی که از درون یا کنار شهری عبور می کند، میراث طبیعی آن شهر به شمار می رود؛ و چون 
به معنی  تنها  یا مرگ رود،  و  آلودگی  پیوند خورده، پس  با جریان رود آن  تاریخی شهر  جریان 
مرگ و نابودی آبزیان آن و یا از بین رفتن سرسبزی و طراوت محدوده ي آن نیست، بلکه یک 
از  بی شماری  نسل های  و  می دهند،  دست  از  را  خود  پیکر  از  زنده ای  اندام  تاریخ،  یک  و  شهر 
همه ي آن زیبایی هایی که پیش تر وجود داشت محروم می شوند. دغدغه ي این نوشته، تمرکز بر 
آلودگی“زنجان چایی”  )زنجان رود( و تلاش برای یافتن راه حلی برای نجات آن است. نویسنده که از 
عملکرد غیر مسؤولانه ي همشهریان و مسؤولین شهر در حفظ و حراست زنجان رود، ناخرسند است، 
در یک سفر خیالی به گذشته ها می رود، روزهایی که رود زیبای شهرشان سرحال و جوان و شاداب 
بود. او می کوشد تا با بهم دوختن تکه پاره هایی از قصه ي رود، شاید بتواند انگیزه ای در مسؤولین و 
همشهریانش به وجود آورد تا در یک اقدام مسئولانه به نجات این حیات بخش جاری زیبا برخیزند. 

1- پژوهشگر فرهنگ و تاریخ زنجان
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مقدمه
زمانی قصه واره ي کوتاهی در مورد “زنجان چایی” نوشته بودم که در نشریه ي محلی “امید زنجان” 
چاپ شد. از آنجایی که نوشته ها را پس از نوشتن همچون قاصدکی فوت می کنم تا سرنوشت 
خود را بیابند، از این  رو نسخه ای از آن را ندارم. پس از دیدن عکس های متعدد از زیبایی به یغما 
رفته ي رود، و اقدام “انجمن دوستداران تاریخ و فرهنگ زنجان” برای پاکسازی نمادین اطراف 
پل تاریخی “میر باددین” )میربهاء الدین( به صرافت افتادم که آن داستانک را با فشار به ته مانده ي 
ذهنم بازنویسی کنم، ولی دریافتم که شاید حس و حال آن روز که به آن نوشته منتقل شده بود، 
دیگر برجا نباشد، پس منصرف شدم. تا اینکه پیام ها و عکس های سوگوارانه ي مکرر در مورد 
زنجان چایی قلقلکم داد تا تلاشی برای بازسازی صحنه هایی بکنم که ذهن نوجوانیم آنها را از 

دست تاراج حوادث ربوده بود.

رود
ظهر یک روز گرم تابستان است، و خورشید بر فراز آسمان می درخشد. چهار دوست هم محله ای 
با به پایان رساندن سرازیری “ایستگاه خیابانی” )خیابان سعدی جنوبی( در کنار ساختمان دوسه 
طبقه ای، چشم به پنجره های پادگان کوچکی می دوزیم که درکنار “کاروانسراسنگی شاه عباسی”، 
مستقر است. شاید اینجا خوابگاه افسران یا درجه داران باشد؛ اما برای ما مهم نیست. مهم این است 
که ما چند نوجوان، سر ظهر و پیش از ناهار از خانه جیم شده ایم، تا در “زنجان چایی” )زنجان رود( 
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تنی به آب بزنیم. این اولین “قاشماق” )فرار( از خانه نیست، و ما نیز می دانیم که تا نزدیک های 
غروب چگونه شکم گرسنه را سیر کنیم. 

به جز رودخانه ي بخشنده که پر از ماهیان ریز و درشت برای صید و پختن است، استفاده از 
غذای خوشمزه ي کنسروی درجه داران این پادگان کوچک نیز، یکی از راه های شناخته شده ي 
ما برای سیری است. براساس تجربه، دسته جمعی فریاد می زنیم: “پادگان پادگان” )چون کسی 
را به نام نمی شناسیم( و بلافاصله چندین پنجره در طبقه ي دوم گشوده شده و سرهای خندانی 
نمایان می شوند. با تکان دادن دست ها از دو طرف ارتباط مهرآمیز غیرکلامی برقرار می شود؛ و 
دیری نمی کشد که کنسروهای خارجی پر از گوشت، به همراه بربری های تیره رنگ سبوس دار 
خوشمزه ای که با گذر زمان نیز چندان بیات نمی شوند، از پنجره ها به سوی ما پرتاب می شوند تا 
ما کفایت آن را اعلام کنیم. پس از جمع کردن نان و کنسرو در دستمالی، با تکان دادن دست، از 

دوستان درجه دارمان تشکر و خداحافظی می کنیم. 
کمی پایین تر و در سمت راست، صدها قورباغه در درون آبگیر بزرگی که به “خانلیخ باغی” 
ابراز  با  اربابی( معروف است، درحال اجرای آواز کر هستند. اکستر سمفونیکی که کارشان،  )باغ 
احساسات و همراهی هماهنگ بی شمار زنجره ي درحال جست و خیز بر روی علفزاران کنار آبگیر 
تکمیل می شود. اما شیطنت ما در پرتاب سنگ های صافی که با چند نشست و برخاست بر روی 
سطح آب، در درون آبگیر فرو می روند، برای لحظه هایی، سکوت را بر برکه حاکم می کند؛ و باز 
شروع همخوانی غوکان و تکان تکان خوردن دم “چُمچَه بالیخ” )کفچه ماهی( های شناور بر سطح 

آب، روال عادی را به استخر بزرگ “خانلیخ باغی” باز می گرداند. 
زمان کوتاهی شیطنت برای سیر شدن از این تفریح، کافی است. دوباره، رو به پایین ادامه ي 
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مسیر داده و با پشت سر گذاشتن ایستگاه قدیمی راه آهن، از روی خط آهن عبور می کنیم. گرچه 
امروز هدف ما آبتنی در رودخانه است، ولی این خط آهن در بسیاری از روزها، ساعت ها تفریح ما 
را فراهم کرده است. راهپیمایی و حتی دویدن آرام بر روی ریل موازی به صورت مسابقه دو به دو، 
یکی از آنهاست. بر اساس یک “چکیشمه” )شرط بندی(، دو رقیب به موازات هم هریک بر روی 
یکی از ریل ها قرار می گیرند و با سوت داور آغاز به حرکت تعادلی بر روی ریل می کنند. دو آیتم 
می تواند فرد را برنده کند، یکی جلو زدن از حریف، و دیگری دیرافتادن از روی ریل. بازنده اگر 
پولی در بساط داشته باشد، در بازگشت به شهر ممکن است، برنده را میهمان یک کاسه “اریک 

سوراوا” )زردآلوی خیسانده( بکند و در غیر این صورت سی قدم به او کولی بدهد. 
تفریح دیگر قراردادن میخ یا سکه “ده شاهی” زرد رنگ بر روی ریل است که با عبور چرخ های 
اما  از رویشان، پهن تر شده و اولی به قمه ای کوچک و دومی به سکه ای بزرگ  آهنین سنگین 
برای  نیز  ریل ها  زیر  چوبی  تراورس های  لای  سرخ رنگ  سنگ های  می شود.  تبدیل  بی مصرف 
درست کردن “هنه که” )تیله ي بزرگ سنگی( و “هنه که قالا” )تیله بازی با گردو( بسیار مناسب 
هستند. گاه این “هنه که” سازی نیز به صورت مسابقه ای انجام می شود. هرکس بتواند با پیچ های 
یافت می شود(  فراوان  اطراف خط آهن  آنها، در  آهنین درشت نگهدارنده ي ریل ها )که کهنه ي 
زودتر از همه “هنه که ” ی کاملا گرد بدون چاله چوله و در اندازه ي یک گردو درست کند، برنده 
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است. گرچه سطح این تیله های سنگی در نهایت با سنباده صیقل می خورد و صاف می شود. 
با  یافته  آلتی” مشهور است. چمنی آذین  پایین خط آهن، چمنزار وسیعی است که به “خط 
گل و گیاه خودرو و پرپشت. در کنار مرداب کوچکی در حاشیه ي این چمنزار و زیر درخت بیدی، 
برای صرف ناهار از آسمان رسیده، توقف می کنیم. این “منّ و سلوی”، وقتی لذیذتر می شود که 
سبزی آن “یملیک” )شنگ(های برگ بلندی باشد که در این چمنزار فراوان است، و هنگام چیدن، 

شیره ي سفید رنگی از ته برگ ها بیرون می زند.
بعد از ناهار، از کوچه باغ شیب داری پایین می رویم و پس از دقایقی به محلی می رسیم که در 
سمت راست، دخمه ي متروکه ای وجود دارد که به “بوزخانا” )یخدان طبیعی( معروف است و در 
سمت چپ، کارگاه کوزه گری “آمشدعلی” )آقا مشهدی علی( واقع است. محال است از این راه 
عبور کنیم و دقایقی را در کارگاه “آمشدعلی” خوش خلق و هنرمند به تماشای گردونه ای ننشینیم 
که با پای او می چرخد و دستان هنرمند این انسان زحمت کش و شریف در روی چرخ، به گلِ 
چرخنده شکل زیبا می بخشد. کوزه ها، گلدان ها و ظروف دیگری که حاصل این هنرمندی اند. در 
بالای سر“آمشدعلی” چند تکه مقوای پوشش یافته با پلاستیک نصب شده که بر روی آنها چند 
رباعی از حکیم نیشابور، “عمر خیام”، این گویشگر حیرت بشر در برابر هستی، مرگ و زندگی 
انسانی، نصب شده است. و شاید ظریفی دوست داشتنی با خط خوش، آنها را نوشته و به این کارگاه 
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هدیه کرده است. رباعی ها چنین هستند:
ــت ــق زاری بوده اس ــن عاش ــوزه چو م ــن ک ای

ــت اس ــوده  ب ــگاری  ن ــف  زل ــر  س ــد  دربن
ــی می بین او  ــردن  گ ــر  ب ــه  ک ــه  حلق ــن  ای

ــت که بر گردن یاری بوده است ــتی اس دس

و دیگری:
دوش ــم  رفت ــری  کوزه گ ــه  کارگ ــر  ب

ــوش ــا و خم ــوزه گوی ــزار ک ــدم دو ه دی
ــت ــن می گف ــا م ــال ب ــان ح ــه زب ــک ب هری

ــوزه فروش ــر و ک ــر و کوزه خ ــو کوزه گ ک

“آمشدعلی” همکار بلندقد و ساکتی نیز دارد، که روپوش آبی بلندی به تن می کند. متاسفانه 
او شنوایی خود را به خاطر کار سخت از دست داده است. چون هر روز می بایستی با پتک چوبی 
سنگینی، گل های خشک شده ي سرخ رنگ رسی به جای مانده از سیلاب های رود را، بکوبد و 
الک کند و با آمیختن آب، دوباره مواد خام سفال گری برای “مشدی” را فراهم سازد. کار دیگر او 

چیدن هیزم در کوره، و پختن محصول کارگاه است. 
امروز نیز با تماشای سحرانگیزی دستان هنرمند استاد کوزه گر، و خوش و بشی با او، خداحافظی 
کرده، و به سوی رود می رویم، که بیش از 60 -70 قدم با کارگاه فاصله ندارد. در این جا آب بندی 
وجود دارد که آب جمع شده در پشت آن، استخر شنای طبیعی ده ها نفر از همشهریان را فراهم 
کرده است. این محل به “دگیرمان ارخی”)نهر آسیاب( معروف است. در طول رود از این “بند”ها، 
که برای انشعاب آب، جهت آبیاری باغ های اطراف رود، استفاده می شود، زیاد است و هریک نام 

خاص خود را دارد. نام هایی چون: “پولاد دار بندی”،” قاسم اولن”،”په سنه”، “کرگین” و...
بند، آرام است و هنوز از هیاهوی شناگران و شیرجه روندگانی که به زودی پیدا خواهند شد، 
از شنا، در حال  از سیر شدن  خبری نیست. تنها چند دوست همچون ما، پیش تر رسیده و پس 
پختن ماهیانی هستند که تازه از رودخانه صید کرده اند. آنقدر ماهی رودخانه زیاد است که برای 
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پیراهن ماهی گرفت.  از  استفاده  با  نفری می توان  نیست. حتی دو  یا قلاب  تور  به  نیازی  صید، 
بخشندگی رود روش های پخت متنوعی را به ما آموخته است. گاه با قرار دادن ماهیان صید شده 
در زیر شن، و روشن کردن آتش بر روی آن، بر اثر داغی ماسه، ماهیان به خوبی کباب می شوند. 
گاه آنها را با ترکه های تر درختان، به سیخ کشیده و بر روی “کوز” )ذغال گدازان( برجای مانده ي 
آتش، کباب می کنیم. برخی مواقع نیز با پیچیدن ماهیان در کاغذ یا روزنامه ي خیس آنها را به دل 
آتش می افکنیم تا به خوبی مغز پخت شوند. آرامش و سکوت فضا هرازچندگاهی با صدای غار غار 
کلاغان ناآرام برهم می ریزد که از فراز درختان بلند “راجی” )تبریزی( ساحل جنوبی رود، به هوا 

برخاسته و پس از چرخی کوتاه، دوباره بر روی شاخه ها می نشینند. 
دو ساحل شنی رود را چینه های خشتی نه چندان بلند، از باغ های پر میوه جدا می کند. در این 
گرما نیاز اصلی ما آب تنی است. پس لباس ها را کنده و پس از خیس کردن لاله های گوش و زدن 
آب به سینه، به درون آب شیرجه می زنیم. پاشیدن آب بر سر و روی هم، دقایقی زیر آب کردن 
سر یکی، و مسابقه ي زیر آبی )که ماندن زمان زیاد در زیر آب، و طی مسافت طولانی با شنای زیر 
آبی از معیار های برنده شدن آن است(، از تفریحات آبی است. گرچه همه ي ما و حتی بسیاری از 
همشهریان می توانند بر روی آب بمانند و به طور سنتی شنا کنند اما کمتر کسی در انواع شناهای 
اصولی چون کرال و قورباغه و... تبحّر دارد. شنای معروف و مورد استفاده ي در زنجان، شنای بومی 
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معروف به “غاز بولاغی” است که نامش را مدیون آبگیر بزرگی در پایین دست خیابان “خیام” و 
“غاز  بزرگ  برکه ي  دیگر  عبارت  به  است.  “رسومات”  به  موسوم  مشروب سازی  کارخانه ي  پشت 
بولاغی” در مسیر کوچه باغی قرار گرفته که در گذشته جاده ي “گروس” )بیجار( بوده و از روی 
به  راه های رسیدن  از  اکنون یکی دیگر  بهاءالدین( عبور می کرده است، و  )میر  باددین”  پل “میر 
رودخانه محسوب می شود. شنای “غاز بولاغی” شکل ابتدایی شنای قورباغه است، با سر و صدا و 
تلاش بیشتر. شنایی نیز وجود دارد که با یک سمت بدن صورت می گیرد و در اصل نوع ناقصی از 
شنای کرال است. اما شنای رو به پشت و خوابیده رو به آسمان )که ترفندی است برای روی آب 
ماندن و استراحت روی آب، با کمترین تلاش و مصرف انرژی( کاربرد همگانی تری دارد. دیری 
نمی پاید که درون آب و کنار رود، مملو از جمعیت می شود. استراحت مابین دو شنا، دفن شدن در زیر 
ماسه های ساحلی است که یا توسط خود فرد صورت می گیرد یا به کمک دوستان. شنای ما پایان 
یافته است، و طبق روال هرکس از پیراهن خود لنگی درست می کند و با استفاده از دگمه ها، آن را 
بر دور کمر و پاها می بندد، تا بتواند در نبود رختکن، و در ازدحام جماعت، زیرشلواری یا شلوارک 
به ماسه در آب رودخانه شسته شده  برای خشک کردن عوض کند. شلوار خیس آغشته  را  خود 
و پس از چلاندن آبش، از یک یا دو تکه چوب ضربدری آویزان می شود تا حملش آسان شده و 
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زودتر خشک شود. می دانیم که نباید فرصت ها را از دست بدهیم و باز می دانیم که این سرمستی ها، 
به هوا  این خوشی ها دود شده و  با رسیدن غروب همه ي  صبح خماری در پی خواهد داشت و 
تنمان خواهند شد.  “بورنوموزدان گله جاخ” و کبودی ها چند روزی میهمان پوست  خواهند رفت 
با پوشیدن لباس به سوی پل “آ سید ممد” )آقا سید محمد( آغاز به حرکت می کنیم. همگی 
دزدانه(  چینی  )میوه  “خیط”  نوبت  حالا  شنا،  و  ناهار  از  پس  که  می دانیم  و  بلدیم  را  خود  کار 
و  می شناسیم  خودشان  از  بهتر  شاید  را  مردم  باغ های  میوه ي  درختان  از  بسیاری  باغ هاست.  از 
پس  است.  خوشمزه تر  کدام  گوجه ي  یا  و  شیرین تر  و  پرآب تر  درخت  کدام  هلوی  که  می دانیم 
یا سگ،  باغبان  از عدم حضور  از پشت “چینه”)پرچین(، و مطمئن شدن  باغی  پاییدن درون  از 
می کنیم.  دلخواه  میوه های  چیدن  به  شروع  و  می پریم  درون  به  باغ  کوتاه  دیوار  از  یکی  یکی 
پر  برای  توبره ای  همچون  زده ایم،  گره  را  پاچه هایشان  پیشتر  که  خیس  نیمه  زیرشلواری های 
انجام  دقیقه  چند  در  کارها  این  همه ي  می روند.  کار  به  شده،  “خیط”  میوه های  حمل  و  کردن 
ادامه می دهیم. را  راه خود  ما در ساحل رود میوه خوران  باغبان  باخبر شدن  از  می شود و پیش 

در جای آرام، اما پر آبی، “مش مظفر بالیخ چی” )مشهدی مظفر ماهیگیر( با تور گردی که از 
حلقه ي بسته شده بر سر چوبی آویزان است، مشغول ماهیگیری است. برخی از ماهیان صید شده اش 
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با بالا و پایین پریدن بر روی ماسه های ساحل، آخرین لحظه های عمر را سپری می کنند. ناگهان 
متوجه مار سیاه درازی می شویم که با دزدیدن یکی از ماهیان صید شده به سرعت به سوی آب 
می خزد، فریادها و یا اقدام “مش مظفر” چاره ساز نیست و مار همچون شاه دزدی طعمه ي ربوده ي 
خود از صید مش مظفر را با خود به درون آب می برد. حال که مش مظفر از آب بیرون آمده، بخشی 
از میوه ها را به وی می دهیم. او مردی است لاغر و بلندقد با ابروان پرپشتی که به سوی چشمانش 
آویزانند. چکمه ي بلند پلاستیکی کفش ملی به پا دارد که البته پر از آب است و بیشتر برای پیشگیری 
از بریده شدن کف پا در زیر آب توسط سنگ های تیز و یا تکه چوب های نیزه ای فرو رفته در کف 
رودخانه، و یا نیش زدن مار به کار می رود تا جلوگیری از نفوذ آب. در شهر همه او را می شناسند. رزق 
و روزیِ او و خانواده اش را “زنجان چایی” زیبا، بخشنده و مهربان )نسبت به انسان ها و آبزیان( تأمین 
می کند. او یک روز در میان، ماهیان صید شده را نمک پاشی کرده و در تنور “پنجه کش خانا” )بربری 
پزی( کباب کرده و بر روی یک “فراجی مژمه” )مجمعه ي فراشی، سینی بزرگ( چیده و با گردش 
در خیابان های اصلی شهر آنها را به فروش می رساند. با خداحافظی از او در ساحل رود پیش می رویم. 
خانواده ي پرجمعیتی و شاید هم دو خانواده باهم، فرش و گلیم و لحاف و تشک و رخت و لباس خود 
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را در رودخانه شسته و برای خشک شدن در زیر هُرُم آفتاب، بر روی قلوه سنگ های کنار رود پهن 
کرده اند. و حال زمانی است که سفره ي طولانی پهن شده و آش پخته در دیگ بزرگی بر روی اجاق 
سنگی هیزمی، با ملاقه ي کدبانویی درحال ریخته شدن در کاسه های مسی است. تنها “زنجان چایی” 
نیست که خوش قلب و بخشنده است. این خانواده ي مهربان نیز ما را نگه می دارند و برای هردو نفر 
یک کاسه آش می ریزند. آش ماست خوشمزه ي پخته شده با “گل اقا تره سی” و “غاز ایاقی” درکنار 
خانواده ي مهربان لذتی به یاد ماندنی دارد. پس از صرف آش، نوبت چایی است. سماور زغالی برنجی 
با مهرهای حک شده بر رویش، درحال جوش است. چایی دم کشیده از قوری چینی تقویت شده با 
تسمه های فلزی، در استکان ها ریخته شده و با اضافه شدن آب جوش از سماور “نقلای” )نیکلای( 

به دست ما می رسد. پس از نوشیدن چایی، خداحافظی کرده و راه را ادامه می دهیم.
 اینک در کنار پل آجری و قدیمی“آ سید ممد” هستیم. پلی که یکی از تفریحگاه های ماست. 
نوک دیوارهای محافظ روی پل که شکل شیروانی دارد، و عرض آن، سه چهار سانتی بیش نیست، 
هر  باید  کامل،  احتیاط  دیوار، ضمن  دو  روی  حریفان  دوستان.  مسابقه ي  برای  است  آوردگاهی 
لحظه بر سرعت خود بیفزایند تا مبادا از رقیب عقب بیفتند. پس ما پیش از اینکه راهی دیار باقی 
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شویم عبور از “پل صراط” یا “پل چینو”را با گوشت و پوست در این جا تجربه می کنیم. لغزیدن و 
افتادن از روی دیوار به سمت پل که کمتر از یک متر ارتفاع ندارد، چندان آسیب زا نیست اما یک 
بی احتیاطی کوچک و لغزیدن به سمت دیگر دیوار، موجب پرت شدن از ارتفاع ده متری، به کنار و 
بستر رودخانه خواهد شد، و به احتمال مهر پایان بر جزوه ي کتاب نشده ي زندگیمان خواهد خورد. 
اما همه ي این حرف های اندیشیده شده ي احتیاط آمیز، حرف امروز و حاصل محافظه کاری گذر 
عمر است. چنانکه امروز به سختی می توان با یک تلاش خطرزا موجب آن همه فوران آدرنالین و 

سرمستی سُکرآور حاصل از آن شد. 
پس از مسابقه ي هیجان انگیز و برد و باخت های معمول، در کنار “بولاغی” )چشمه ای( با آب 
گوارا می نشینیم که در سمت شمال شرقی پل قرار دارد. در کف ماسه ای این چشمه ي زلال، آب 
چون فواره ای با رقصاندن ذرات ماسه، از ده ها سوراخ کوچک بیرون می جهد و کاسه ي چشمه را 
پر می کند. دوستانی که در یکی از سکوهای آجری زیر پل )که همچون حجره ي مسقف دو در 
بازی، هم مانع تابش آفتاب می شود و هم به سان کولری با جریان هوا خنک تر می گردد( نشسته اند 
ما را به صرف چایی دعوت می کنند. پاتوق همیشگی این دوستان همین جاست. بربری و پنیر و 
سبزی و یا گوجه فرنگی را هر روز یکی می خرد و چای و قند و لیوان و کتری سیاه شده از دود 
آتش نیز از مخفیگاه اطراف رود بیرون کشیده شده و پس از پر شدن از آب چشمه و جوشیدن بر 
روی شعله های آتش اجاق سنگی و هیزمی، بساط عصرانه و چایی در یکی از دو چشمه ي آجری 
زیر پل، که به قرینه مابین سه دهانه ي اصلی آب رو زیر پل ساخته شده اند، پهن می شود. اینها 
دوستانی هستند که سنشان از ما بزرگتر است و در لای آواز خواندن ها و سخنان معمولی گریزی 

نیز به خوانین و سیاست می زنند. 
این دهانه ي سکو مانند دو سه متری از کف رودخانه ارتفاع دارد، و ما با استفاده از فاصله ي 
لای آجرها بالا می رویم. این پل در مسیر جاده ي قدیمی “زنجان” به “همدان” ساخته شده، که 
از “دروازه ي همدان” شروع و به همدان و کرمانشاه و قصرشیرین و “خان حقی” )خانقین( عراق 
ختم می شده و به “کربلا یولی” )راه کربلا( معروف بوده است. گفتنی است که چایی این دوستان 
نیز متناسب با زمان متنوع است، در اوایل بهار، دم نوش های مختلفی، با استفاده از گیاهانی چون 
“کهلیک اوتی”، “داغ مرضه سی” و “توکلوجه” و...، در اوایل تابستان چای آلبالو و در باقی اوقات 
چای معمولی صرف می شود. پس از تشکر و خداحافظی از این دوستان، )که یکی از آنان روان شاد 
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“آقای غضنفرسفیدگری” بودند( ساحل نوردی رود را ادامه می دهیم. 
ادامه ي  با  است.  کرده  آب تنی  میهمان  را  نفری  بیست  ده  بندی(  یحیی  دیگری)حاج  بند 
راهپیمایی هر از چند گاهی لاک پشتی لم داده در آفتاب، از ترس خود را به درون آب پرت می کند، 
یا قورباغه ای از خشکی به آب شیرجه می زند و یا خرچنگی کج کج از شیب شنی به درون آب 
می لغزد. در جایی که به علت حصارچینی )با استفاده از تنه و شاخه های درخت و سنگ و ماسه در 
دو طرف رود(، عرض رودخانه کمتر شده و عمق آب زیادتر، کودکان و نوجوانانی فریاد زنان به 
اطراف فرار می کنند. مار بزرگی را مشاهده می کنیم که با سرعت فرار می کند و بر روی ماسه ها 
رد مارپیچی از خود بر جای می گذارد. درمی یابیم که یکی از دوستانشان که مشغول بیرون کشیدن 
ماهی های درشت از لای چوب های “باسکن” )حصار( زیر آب بوده، به جای ماهی، این مار را از 
لانه اش بیرون می کشد و برای ترساندن بچه های جمع شده در ساحل آن را به سر و روی آنها 

پرت می کند و این نارنجک حیوانی، موجب فریاد و پراکنده شدن ساحل نشینان شده است. 
کمی بعد، از کنار “پولاددار بندی” عبور می کنیم، که از ازدحام شناگران، جای سوزن انداختن 
نیست. در جایی آرام تر و بستری عریض تر، مرغ ماهیخوار زیبایی با پاهای دراز و گردن بلندِ خم 
شده به سوی آب، با منقار بلندش در پی فرصتی برای شکار ماهی یا آبزی دیگری است. حضور ما، 
موجب سرآسیمگی و پرواز او می شود. ولی مگر می توان این سفره ي پر نعمت را با منقار خالی ترک 
کرد؟ پس این پرنده ي زیبا ده ها قدم جلوتر باز به بستر رود فرود می آید، و ما با هیجان تعقیبش 
می کنیم. هیچکدام نام این پرنده ي زیبای گردن فراز و پا دراز را نمی دانیم. یکی از دوستانی که 
در نام گذاری و یا تغییر نام ها تبحر دارد، می گوید نام این ماهیخوار، “شرابی” است. با اینکه همه 
می دانیم چنین نیست، ولی نیاز به شناسایی و نامیدن، همه را وادار می کند، که آن را “شرابی” 
بنامیم. تعقیب “شرابی” تا بند “قاسم اولن” )که به علت خفه شدن فردی قاسم نام در آب آن 
در زمانی دورتر، به این نام مشهور شده( ادامه می یابد. ولی شلوغی و پرهیاهو بودن آنجا موجب 

می شود تا ما برای همیشه از دیدن “شرابی” محروم شویم. 
رود و ساحل آن تا دوردست ها ادامه دارد، اما ما باید بازگردیم. هنوز چند سالی زود است تا 
یاد بگیرم که بهترین مکان برای ماهیگیری بند روستای “بناب” است. از درون باغی که کوره 
راهی در آن وجود دارد خود را به کوچه باغ زیبایی می رسانیم که به “اوزون کوچه” معروف است. 
کوچه ي درازی که شاید روزگاری راه کاروان رو به پایتخت بوده است. چون بیشتر سیاحانی که از 
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زنجان قدیم عبور کرده اند، از زیبایی باغ ها و وفور میوه ها مطلب نوشته اند. این کوچه باغ طولانی تا 
باغ های روستاهای تاریخی “سایان” و “دیزج” ادامه دارد، اما مسیر ما رو به شهر است. 

با نزدیکتر شدن به شهر و غروب، دلهره ها نیز افزایش می یابد. به حتم “یمیش پایی” ها برای 
صرف کردن آماده هستند. تعبیری از یکی از دوستان فراری از خانه که می گفت: من وقتی غروب 
دزدکی به سینما “ستاره آبی” می رفتم )آخاردیم(، چنان هیجان زده می شدم که زمان را نمی فهمیدم 
و تماشای فیلم مفتی مرا در دنیای خیالی غرق و محو می کرد، و تازه با اتمام فیلم و بیرون آمدن 
از سینما متوجه تاریکی هوا و سپری شدن زمان می شدم. با ترس و لرز از دیوار خانه به درون 
می رفتم و دعا می کردم که همه به ویژه پدرم خواب باشند. وقتی متوجه خاموشی چراغ می شدم گل 
از گلم می شکفت و پاورچین پاورچین به سوی رختخوابم می رفتم، که ناگهان پدرم در تاریکی با 
لحن ظاهرا مهربانانه ای بدون اینکه اسم اصلی مرا به زبان آورد، آرام می گفت: “علی جان گلدین؟ 
گَل یمیش پایین آپار.” )علی جان آمدی؟ بیا سهم کشمش خود را ببر( و ناگهان چون پلنگی که 
چشمانش به تاریکی عادت کرده باشد، از جا برمی جهید و تا دخالت پررنگ مادرم چاره ساز می شد, 

ضربه های ترکه تنم را نوازش می داد.”
سال های سال از آن روزگاران سپری شده است. سیزده به در سال 1397 خورشیدی است. 
به  ناهار  از  پیش  اولن” هستیم،  “قاسم  نزدیکی  در  دوستی  باغِ  میهمان  پیوسته،  خانواده ي  چند 
)سبزه( های عید  به خیالشان “گوورتدمه”  تا  رودخانه می شویم  راهی  نوجوانان  و  اصرار کودکان 
را به دست جاری آب بسپاریم. اما از چند ده قدمی بوی تند گنداب، مشام ها را می آزارد. تنها 
موجود زنده موش کورهای بزرگی هستند که لای نی های خشک شده ي بلند لانه کرده اند. دیگر از 
آن همه زیبایی و طراوت رود و آب زلالش خبری نیست. همه ي آن آبزیان زیبا به تاریخ پیوسته اند، 
و ماهیان “سنگ” شده اند. انواع کیسه ها و ظروف پلاستیکی سراسر رودخانه را به تسخیر خود 
درآورده است. آیا این رود مصفای تاریخی را که در درازنای تاریخ، گام به گامِ شهر و هم نامِ شهر 
جاری بوده، به آسانی کشته ایم؟ یا هنوز با سی پی آر )احیای قلبی ریوی( می توان از مرگ قطعی 
او جلوگیری کرد؟ مگر “ابهررود”، از درون شهر “ابهر” و “شه هر چایی” از درون شهر “اورمیه” 
عبور نمی کنند؟ چرا فاجعه ي آلودگی تا این حد نیست؟ از رود “سن” پاریس حرف نمی زنم. یا از 
رود “راین” صحبت نمی کنم، که چگونه دولت و مردم توانسته اند زیبایی و پاکیزگی را به رودشان 

بازگردانند. 
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نویسنده بی اطلاع نیست که مردمان دیگر سرزمین ها چگونه توانستند در شرایط بسیار بدتر 
و وخیم تر، رود شهر خود را نجات دهند. می دانم که روزی فرارسید که با ازدیاد جمعیت و تعرض 
نادانانه، رود “سن”، این شاهرگ حیاتی شهر “پاریس”، کاملا نابود شود. اما فرانسویان با تعصبی 
ستایش آمیز و با پمپاژ آب از یک دره ي عمیق بسیار دور، دوباره به “سن” زیبا جان بخشیدند، و 
هنوز هم چون حریمی مقدس از آلودن آب آن پرهیز می کنند. به یقین بازسازی و احیای زنجان رود 

در مقایسه با چنین اقدام هایی، بسیار آسان تر و شدنی تر است.
سالیان پیش به همراه دوستان کوهنورد، مسیر طولانی و زیبای “سجاس رود” را از سرچشمه 
تا روستای “گلابر” پیمودیم. باورم نمی شد که روزی “زنجان چایی” نیز به همین زیبایی، به همین 
طراوت و پر از ماهی بود. ای کاش، و ای کاش همتی در مسؤولین و احساس مسؤولیت و پی گیری 

در مردم خوبمان باشد. تا سال های بعد خوشحالی جای غصه را بگیرد.




